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خوردار ا و زایندگی بالایی برات فارسی، از غنها در معماری و زندگی انسان است. این واژه در ادبیترین کُنشها و بنیادیساختن، از پرکاربردترین واژه :مساله انیب

ته، بتوان د م من پوش ش بس ای همنظومهماید تا کثرت معانی در متواند ما را به منبعی اصیل و جوشان متّصل ن، می«ساختن»است. تأمّل و تعمّق در معنا و ریشه 
مطل و   )معم اری خ و   های مرتبط با معماری، آنچه را ذات معماری در جستجوی آن است، به دست دهد و صفاتی ب رای تش صیو و ارزی ابیگستردگی حوزه

 فراهم کند.

  2عم اری وج ود دارد  م  چ ه نس بتی می ان س اختن و 1بندی ش وند  گونه صورتد اینتوانندر راستای این هدف، دو پرسش اصلی پژوهش می :قیسوال تحق

 تواند صفات معماری خو  را نمایان کند معناشناسی ساختن، چگونه می

ایی ب رای معم اری یارهفات یا معصدر این مقاله تلاش شده است با توجه به پیوند عمیق ساختن و معماری، و با تأمّل در معنای حقیقی ساختن،  تحقیق: اهداف

 مطلو  و خو ، به دست آورده شود.

منطق ی اس ت. در  اللغّه )فیلولوژی  و اس تدلا حلیلی بوده که مبتنی بر فقهت -این پژوهش از نظر رویکرد، کیفی است. روش تحقیق آن، توصیفی :قیروش تحق

ح وّ  ت اریصی تی مصتلف و سیر شناختی، معانهای ریشهای معتبر فارسی و فرهنگهنامهبصش نصست مقاله که توصیفی است، تلاش شده است با استفاده از لغت
مف اهیم  ص ریو و  اختن و تحلیلسهای واژه معنای ساختن روشن شود. در بصش دوم مقاله که تحلیلی و استدلالی است، سعی شده است با تأمّل در معانی و ریشه

 عماری خو  نسبت دارند، استنباط و استصراج شوند.هایی که با مممنی وابسته به آن، صفات و مؤلّفه

ق تألیف، ب رای اده کردن  جهان از طریآم»توان آن را اجمالاً زمانی ساختن، میبا توجه به معناشناسی درزمانی و هم ی تحقیق:ریگجهیها و نتافتهی نیترمهم

هر ی ک، دیگ ری  دهند کهکیل میدهد که ملازم یکدیگرند و یک دور استعلایی را تشتعریف کرد. ساختن، در دو ساحت )بیرونی و درونی  روی می« کما  انسان
اس ت. ویژگ ی ت ألیفی  یافت هو وحدت بصشد. معانی متعدّد ساختن، وجوه و مصادیق امری واحدند و از این رو، ساختن، مشترک معنوی و امری یکپارچهرا تعالی می

ه مفرط به یک موم و،، دلیل توجّ، بهی مانند صلو و توافق، سازگاری و اکتفا را در پی دارد. این وجه مهم ساختنترین وجه ساختن است که مفاهیمساختن، اساسی
عاص ر م ورد غفل ت ت؛ در دوره مسازی برای کما  آدمی اسدر معماری دوره معاصر، به فراموشی سپرده شده است. از سوی دیگر، مقصود و هدف ساختن که زمینه

م روزی از اتص ورّ رای    ز ج اری باش د.های ساختن است، باید با آن، همتا شود و حدود و قیود ساختن، در آن نیآنجا که معماری، یکی از عرصه واقع شده است. از
ان د نمایرا بر ما م ی صویرینایی ساختن، تکه تأمّل در تمامیّت معیک به خودی خود، ارزش نیستند. در حالیساختن، منحصر به معانی ایجاد، تبدیل و تغییر، که هیچ
 هند.ن را تعالی دآتوانند ساختن )به معنای رای   را به درستی مقیّد کرده و از این طریق، که شامل صفات مصتلف وجودی و ارزشی است که می

 اللغّه )فیلولوژی ، معنای ساختن، معماری  خو .ساختن، فقه  کلمات کلیدی

ن دگاری و ر ک امم مُبا راهنمایی دکت است که« حکمت نساختن  تأمّلی در حدود ساختن در معماری»ویسنده او ، با عنوان رساله دکتری نبرگرفته از ، حامر مقاله* 

 دکتر هادی ندیمی، در دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، به انجام رسیده است.
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  مقدمه (1
سه  ی بههای انسان را به طور کلّحکمای یونانی، فعالیت

ساحت »و  2«ساحت عمل»، 1«ساحت نظر»دسته 
ن را آو سه حکمت مرتبط با  تقسیم کرده 3«ساختن/تولید

، حکمت عملی یا 4به ترتیب حکمت نظری یا سوفیا
اند. دهخوان 6و حکمت ابداعی/صناعی یا ت صنه 5فرون سیس

-خوانده می« صناعت»ساحت سوم در فرهنگ اسلامی، 

احت ستواند گستردگی این ای که میشود و واژه فارسی
 «ساختن»عبارتی، است. به« ساختن»را پوشش دهد، 
یدی های انسانی است که همه وجوه تولیکی از فعالیت

ن یادیی بنگیرد و در هنر و معماری، عملانسان را در برمی
 است.
 هایتوجه به گستره وجوه تولیدی انسان و صورتبا 

اژه، ین وم اذهنی بسیار  لفظ  ساختن، تأمّل در معنا و مفهو
 7رسد.مروری به نظر می

های آن در ، لغتی فارسی است که معاد «ساختن»
های دیگر، دقیقاً منطبق بر آن عربی، انگلیسی و زبان

آلمانی شناس ، زبان8نیستند. اگر از دیدگاه هومبولت
صورت  »و « نظام معنایی»بنگریم، ساختن، متعلّق به 

بینی فارسی است که پیوند عمیقی با جهان«  زبان 9درونی
زمین و فرهنگ و تجربیات زیسته تاریصی مردم ایران

 to»توان الفامی مانند ایرانی دارد. بنا بر این دیدگاه، نمی

build » و«to make»  ابر  را بر« ب ناء»و « صُنع»یا
 10شناسانی مانند ساپیردانست. با دیدگاه زبان« ساختن»

ناپذیر دانسته و ، شاید بتوان ساختن را ترجمه11و وُرف
های دیگر را نتوان حامل بار  معنایی هیچ لفظی در زبان

 آن دانست. 
شناسی بُن، دو معنا را از یکدیگر متمایز کرده مکتب زبان

ی است که از که دریافت فردی و حسّ sinnاست  
که  bedeutungدهد و شنیدن واژه به فرد، دست می

نامر به جایگاه معنا در کل نظام معنایی و صورت درونی 
توان ، می«ساختن» . در مورد 1387زبان است )پاکتچی، 

گفت دریافت فردی و حسّی هر کس از ساختن، متفاوت 
 ها و حرفه اوست. اماو وابسته به تجربیات فردی، اندیشه

ساختن، مستقل از فرد، در نظام  12معنای واقعی و جامع 
-معنایی و صورت درونی  فارسی مستقر است و بازتا 

بینی و روحیه فرهنگ ایرانی است. دهنده بصشی از جهان

معنایی که در این تحقیق مورد بررسی است، همین 
 معناست.

ا ی رچه ساختن را عملی در معماری بدانیم و چه معمار
 از ساختن؛ نسبت نزدیک ساختن و معماری، ایگونه

ین ه اروشن است. در این مقاله سعی شده است با توجه ب
یا  ، صفات«معنای ساختن»پیوند عمیق و با تأملّ در 

 ردهمعیارهایی برای معماری مطلو  و خو ، به دست آو
 شود. 

 قیتحق یهاپرسش (2
گونه توانند ایندو پرسش اصلی این پژوهش، می

اری   چه نسبتی میان ساختن و معم1ی شوند  بندصورت
 تواند  معناشناسی ساختن، چگونه می2وجود دارد  

 صفات معماری خو  )مطلو   را نمایان کند 

 فرضیه تحقیق  (3
با توجه به اینک ه ای ن پ ژوهش، کیف ی اس ت و در پ ی 
؛ ماهیّت پدیده ساختن و نسبت آن با معماری خو  است

ئ ه م شده و الزامی ب ه ارابر اساس دو پرسش اصلی انجا
 ه ای کمّ ی و اس تقراییگونه که در پ ژوهشفرمیه، آن

 موموعیت دارد، در این پژوهش وجود ندارد.

  قیتحق نهیشیپ (4
ر در با  نسبت ساختن و معماری، به طور صریو، کمت
ر سصن گفته شده است و معماران و نویسندگان، بیشت

در  اند.ساختن را امری مفروض و معلوم در نظر گرفته
اری ها که درباره ساختن و معماینجا به برخی پژوهش

 شود  اند، اشاره میسصن گفته
 ، با عنوان 2002-0052) 13اثر مهم چهارجلدی الکساندر

 ای در با  هنر  ساختن و سرشتسرشت نظم  رساله»
گاه پردازد. از ن، به مومو، نظم و ساختن می14«جهان

ست همچون فرآیند رشد االکساندر، ساختن در طبیعت، 
، شود و اندک اندککه از یک بذر یا جنین آغاز می

شد یابد و در هر مرحله از این رگسترش و تکامل می
 مامتدریجی، شیء، واجد کلّیتی منسجم است که حاوی ت

یات حهای ذاتی آن است. اگر معماری بصواهد از ویژگی
 ، کهرا یبایست فرآیند ساختن  طبیعبهره داشته باشد، می

 همان رشد تدریجی و تکوین است، اختیار کند. 
ساخته شده بر » ، در کتا  خود با عنوان 2006) 15گوم ز

، با دیدگاهی افلاطونی، ساختن را مبتنی بر 16«پایه عشق
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داند. عشق  مورد اشاره گومز را عشق )ا روس و فیلیا  می

-)که برگرفته از آثار افلاطون در با  زیبایی است،  می

النفس اسلامی توان متنامر با قوه شوقیّه در فلسفه و علم
 دانست که محرّک رفتار و صُنع آدمی است. 

ر با   ، به تأمّل د2007) 17همچنین در این راستا کارا
 وحدت ساختن و اندیشیدن در معماری پرداخته است.

ماری را  ، در رساله خود، نسبت ساختن و مع2011) 18توز ر
. ارهای آدولف لوس، بررسی کرده استدر اندیشه و ک
  ، نسبت فرهنگ و معماری را با1394نجّار نجفی )

گ و بیان کرده که در آن، فرهن« ساختن و ساخته شدن»
 ند.سازمعماری، متقابلاً و در تعامل، یکدیگر را می

قان های قرآنی از سوی محقدر زمینه معناشناسی واژه
دی عدّی، مقالات متشناسی، علوم قرآنی و علوم دینزبان

ا م یبه چاپ رسیده است، اما در با  معناشناسی مفاهی
ه م شدهای مرتبط با معماری، کارهای معدودی انجاواژه

   شوداست که در ادامه، به برخی از آنها اشاره می
-نیساختن، سُک»  در مقاله معروف خود، 1971هایدگر )

کند می ، از مبدئی فیلولوژیک آغاز19«گزیدن، اندیشیدن
ه ، از دیدگاbuildingو با معناشناسی درزمانی واژه 

-یپدیدارشناسانه، به نتایجی در نسبت ساختن و سکن
  و مهوش 1388یابد. سعدوندی )گزیدن دست می

د و ، ابعا«قناعت» ، پس از معناشناسی مفهوم  1397)
ور پریبغاند. های آن را در معماری شناسایی کردهمؤلّفه

و  «ملکردع»تأمّل و مداقّه در معنا و مفهوم  ، به 1388)
 ، 1394نسبت آن با معماری پرداخته است. کبیر صابر )

 ن درآ، به تحلیل مفهوم «سازه»پس از معناشناسی واژه 
 معماری پرداخته است.

ص ورت مش صو  در گفته هرچند ب ههای پیشپژوهش
های یک معماری مطلو  نیس تند، ام ا جستجوی ویژگی

ای هو تأمّل در ریشه« ساختن»دهند که مفهوم نشان می
دف این دهد تا بتوان هدست میی قابلی را به آن، زمینه

 نوشتار را دنبا  نمود.

 قیتحق روش (5
و روش تحقیق در « کیفی»این پژوهش از نظر رویکرد، 

اللّغه تحلیلی بوده که مبتنی بر فقه -آن، توصیفی
بصش نصست )فیلولوژی  و استدلا  منطقی است. در 

-مقاله که توصیفی است، تلاش شده است از طریق لغت

-های اشتقاقی و ریشههای معتبر فارسی و فرهنگنامه

شناختی، معانی مصتلف ساختن در زبان فارسی نو و 
های تاریصی و سیر تحوّ  آن روشن شود. یعنی ریشه

زمانی مورد توجه ترکیب روش معناشناسی درزمانی و هم
 بوده است. 

عی تحلیلی و استدلالی است، سبصش دوم مقاله که  در
 وتن های واژه ساخشده است با تأمّل در معانی و ریشه

 وتحلیل مفاهیم صریو و ممنی وابسته به آن، صفات 
 رند،هایی که با معماری خو  )مطلو   نسبت دامؤلّفه

 استنباط و استصراج شوند.

 ی:نظر یمبان (6

-)معناشناسی هم« ساختن». معانی مختلف 1-6

 زمانی(

ن به شکل کنونی آن، از زبا ، sāxtan)« ساختن»واژه 
 ت وفارسی میانه )پهلوی  به فارسی امروزی رسیده اس

 ای دارد دایره معنایی گسترده
نه که خا /سرای مبندد  ای رفیق در این کاروان الف(

  سعدی)  ساختن آیین کاروانی نیست
 وشد  که باغ تیره /مرا رفیقی امروز گفت خانه بساز ب(

  فرخی)  دیدارزردروی و بی

ن بیشپی شیار وهُ /قبیجز زاد ساختن را از بهر راه عُ ج(
  ناصرخسرو)  را هرگز بکار نائی

ازد ه نسنوگر زما /اگر سپهر بگردد ز حا  خود تو مگرد د(
  مسعود سعد سلمان)  تو با زمانه بساز

اری سواران سو به پیش  /اگر جنگ سازید یاری کنیم ه(
  فردوسی)  کنیم

 زَر بالش کرد/ چون نتوان تنعمّ عشقدر مصطبه  و(
  حافظخشتی  ) به بسازیم نیست

ه کرد نباید که بر /چه سازیم و درمان این کار چیست ز(
  فردوسی)  باید گریست

آن  ویک عود بساز  /بردار دو عود را و مجلس بفروز (ح
  خیام)  دگر عود بسوز

 /دوستان و دشمنان را آ  و آتش فعل باش ط(
  یسوزن)  خواهان را بسازبدسگالان را بسوز و نیک

ی و نه اندیشم از کژّ /نسازم جز از خوبی و راستی ی(
  فردوسی)  کاستی

  2، ج.1342های لغت فارسی برهان قاطع )فرهنگ
، 1377 ، دهصدا )1813  3، ج.1355 ، نفیسی )1067
  و 1142  2، ج.1379 ، عمید )13216-13209  9ج.



 کاظم مندگاری                                                                                               ل در معنای ساختنصفات معماری خوب، با تأمّ

                         

 

4 

 

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
14

00
 

ی، 
لم

ۀ ع
شری

ی، ن
مار

مع
شۀ 

دی
ۀ ان

نام
صل

وف
د

ل 
سا

جم
پن

مار
 ش

،
ة د

هم
 

« ساختن»ها معنی برای  ، ده810  2، ج.1386معین )
توان آنها را بر اساس قرابت معنایی و اند که میذکر کرده

دسته یا گروه به  10مقولاتی که بر آن دلالت دارند، در 
 اند.ذیل قرار داد که به ترتیب، با ابیات فوق مرتبطشرح 
شتن، بنا کردن، برافرا شامل ایجاد/تغییر/تبدیل؛ الف( 

 رستپدید آوردن، خلق کردن، آفریدن، ایجاد، صُنع، د
 دن،کردن، صورت بستن، ابدا،، اخترا،، انشاء، نوآور
 دن،دوختن، نوشتن )تحریر ، نگاشتن )نقش کردن ، سرو

ر، ف، ترکیب، تبدیل، تغییر، جعل، تزویتألیف، تصنی
 .انعقادتشکیل، 

رار شامل  انتظام، سامان دادن، قتنظیم/ساماندهی؛ ب( 
دادن، مقرر کردن، معین کردن، مرتب کردن، منظم 
ا بکردن، تنظیم کردن، ترتیب دادن، دستکاری کردن، 
، دست پرداختن، بند و بست دادن، آراستن، پرداختن

رو  ردن، نسبت دادن، رونق دادن،صیقل دادن، مناسب ک
 به راه کردن، تعمیر کردن.

، شامل  تهیّه، تدارک، تجهیزتهیه/تدارک/تجهیز؛ ج( 
ن تردمهیا کردن، آماده کردن، فراهم کردن، پُصتن، گس

 خوان )سفره .

شامل  سازگاری و سازگاری/توافق/تحمّل؛ د( 
را، رفتاری، هماهنگی، مداسازواری، حسُن سلوک، خوش

، ردنشات، تحمّل، توافق، بردباری و شکیبایی، سرکمما
 به سر بردن، تبانی، توطئه، زدوبند.

اه شامل  آهنگ کردن، آغاز کردن، به رقصد/آغاز؛ ه( 
 انداختن، قصد کردن، عزم کردن، عزیمت، توجّه.

قانع  شامل  اکتفا کردن، قناعت کردن،اکتفا/قناعت؛ و( 
 بودن، خرسند بودن، بسنده کردن.

 شامل  تدبیر کردن، چاره کردن.دبیر؛ تز( 

شامل  ساز زدن، نواختن نواختن )موسیقی(؛ ح( 
 موسیقی و آهنگ، صوتی را اجرا کردن.

شامل  نواختن، نوازش کردن، نواختن )نوازش(؛ ط( 
 دلصوش و دلگرم کردن، بر سر حا  آوردن، استعما 

 مواد مصدر و نشئه شدن.

انجام دادن، شامل  جا آوردن؛ انجام دادن/بهی( 
 جا آوردن.کردن، برپای داشتن، به

 
 

)معناشناسی در « ساختن»شناسی . ریشه2-6

 زمانی(

 ای است از فارسی میانه ، واژهsāx.tan« )ساختن»
ه شکل دادن، ترتیب دادن، آماد»)پهلوی ، به معنی 

استان  ، از ایرانی بsāxt؛ ماده مامی آن )ساخت/ «کردن
*sāxta-  ساز/ و ماده مضار، آن(sāčرانی باستان  ، از ای
*sāča- ریشه  رسیده است که مشتق ازsak- ه معنی ب

ت، دوساست )حسن« آماده بودن، قادر بودن، توانستن»
  .1636  3، ج.1393

به  -ḱek-/*ḱak*ریشه کهن هندواروپایی واژه ساختن، 
ین ااست. « قادر بودن، توانستن، یاری رساندن»معنی 

 عانیهندی )زبان سنسکریت ، با مریشه بعداً در شاخه 
د اننمیابد؛ نزدیک به قدرت، لیاقت و کاردانی مهور می

 śákti، «توانستن، قادر بودن»  śak- (śaknóti هایواژه
، «عالیتکار، ف» -śaktí، «توانایی، استعداد، لیاقت»

śákman- «مهارت، توانایی» ،śákvan- «ستعد، م
، «فیدلایق، م» śāká، «نیرو، توان» -śáka، «کاردان

śakrá- «نیرومند، توانا» ،śácī- « ،وان، همّت، تنیرو
 -śagmá، «توانا، پرقدرت» -śākiná-/śākín، «کوشش

تعد، لایق، مس» -śíkvas-/śíkvan، «توانا، پرقدرت»
 «.کاردان

ت های ایرانی به دو صورهمین ریشه، در شاخه زبان
 در)یی حفظ شده است  معانی نزدیک به آمادگی و توانا
ان زب زبان ایرانی باستان  و معانی مرتبط با علم )در

، فهمیدن» -sakهای اوستایی اوستایی ؛ در واژه
ن، به یاد داشت»به معنی  aiwi، با پیشوند «دریافتن
ن، به یاد به یاد سپرد»به معنی  āو با پیشوند « اندیشیدن

ا و سَزیدن، سَز»های امروزی واژه«. داشتن، آموختن
ای هاژهواند. با معنای لیاقت و استعداد مرتبط« ارسَزاو
 )هر چیز محکم  با« شخَ»)محکم، س فت  و « سَصت»

، مادگی)آ« ساختَگی»معنای قدرت، نیرو و توان؛ و واژه 
ارد. اط درتبتوانایی  نیز با معنای آماده بودن و توانستن ا

 غده،آسَ» های ایرانی شرقی، مانندهای زباندر برخی واژه
ماده آنای ا معباند )آماده و مهیاّ  که مرتبط« سَغده، سَغدهپَ

ت تحوّ  یافته اس« غ»در ساختن به « خ»بودن؛ حرف 
  .3، ج.1393، دوستحسن)

های ایرانی میانه و نو، در ادوار بعدی، در خانواده زبان
برخی از معانی ساختن، مرتبط با آمادگی و توانایی است؛ 
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 -hs’cانه تُرفانی در واژه مثلاً در زبان فارسی می

[has(s)āz] «آماده کردن، مهیّا کردن »(*ham-sak->  ،
آماده کردن، » s’c- [sāž-]های در زبان پارتی در واژه

آماده کردن، » nys’ž- ،nys’c- [nisāž-]، «تدارک دیدن
 ، در زبان خوارزمی در واژه <-ni-sak*)« تدارک دیدن

m|s’cȳ- «و در زبان « اختنآمادن، ترتیب دادن، س
آماده، ساخته، آراسته )به » saxtealارمنی به صورت 

 اند که در زبانبرخی معانی نیز مرتبط با علم«. زره 
-fra*]« یاد دادن» -ßs’’c- ،fs’c‘سُغدی به صورت 

sāča(ya)-> ،]‘ßs’ϒt- ،fsyt «یاد دادن »(*fra-saxta-

 آموختن، یاد» -sājو در زبان سکَایی به صورت   <
شوند. معنای سازگاری و دیده می  <-sāčaya*)« گرفتن

 -m|sxsهای خوارزمی به صورت توافق نیز در زبان

 و  <-ham-saxsa*)« سازگار شدن، با هم ساختن»
m|ws’cȳ- «در زبان بلوچی به صورت «آشتی کردن ،

sāč- (sāčita :  «و در زبان « ساختن، موافق بودن
ساختن، موافق »  : sāzé- (sāzānکرُدی به صورت 
دوست، باقی مانده است. )حسن« بودن، سازگار بودن

  .3، ج.1393

 هایمطالعات و بررس (7
 «ساختن»خانواده های همها و ترکیب. واژه1-7

 «ساختن»ریشه با های هم. واژه1-1-7

تند و از این هس -sakهایی که از ریشه ایرانی باستان واژه
عبارتند  ختن رابطه دارند،رو، از حیث صورت و معنا با سا

 سته،شای)از  سَزیدن )لایق بودن، درخور بودن ، سزَاوار 
صت ، سَفر لایق، قابل ، سَزا )لایق و سزاوار، پاداش و کی

)محکم، استوار، س فت ، شَخ )زمین سصت، هر چیز 
 محکم ، شَغ/ شَق )راست و سصت، ایستاده و سصت ،

آماده، )غده سَپَ، مهیّا ، )آماده آسَغدهسَغده )آماده، مهیّا ، 
  .1377؛ دهصدا، 1393دوست، مهیاّ  )حسن

، «ساختن»های مرکّب از . واژه2-1-7

 «ساز»، «ساخت»

-ساختن در ترکیب  های مرکّب از ساختنالف( واژه

 های زیادی به صورت فعل مرکّب آمده است؛ از جمله

برساختن  آماده شدن؛ درساختن  سازگاری کردن؛ با 
هم ساختن  به صلو و آشتی زیستن؛ ساختن و یکدیگر/

پرداختن  آماده کردن، آراستن؛ سوختن و ساختن  تحملّ 

کردن؛ ساختنی  آنچه بتوان ساخت، آنچه ساختن آن 
  .9، ج.1377مروری یا شایسته است )دهصدا، 

  ساخت، از یک سو های مرکبّ از ساختب( واژه
 ر،ی دیگمصدر مرخمّ یا اسم مصدر  ساختن است؛ از سو

ر دتوان آن را شود که میبُن مامی ساختن محسو  می
، اختهسهای مرکب بسیاری دید؛ از جمله در  اجزاء واژه

و  ساختار، ساختمان، ساختمایه، ساخت و پاخت، ساخت
-نسانا ساخت،خوش زیرساخت،ساز، ساخته و پرداخته، 

ه بودن کاری ساخت» گرایی.ساخت ساخت،زمین ساخت،
ن؛ کنایه است از قادر به انجام کاری بود، «از کسی

  -sak)معنای قادر بودن و توانستن به ریشه کهن واژه 
 ویّا ، به معنی مه«ساخته شدن برای کاری»مربوط است. 

 . 9، ج.1377آماده شدن برای آن کار است )دهصدا، 
و  ساز، بنُ مضار، ساختن  های مرکّب از سازج( واژه

 با معانی« ساز»مصتلف  حالت امری آن است. معانی
ساختن، پیوند نزدیک دارند، سازیدن و سازش، 

د اربرهای پرکاند. برخی واژهمصدرهای دیگری از ساختن
، زماناند، مانند  سازه، ساامروزی، از ساز مشتق شده

برخی  سازماندهی، سازگار، سازنده، سازندگی، ساز کار.
عانی ر م)د« ساز»های مرکّب نیز، با استفاده از واژه

نگ؛ ز  جاند؛ از قبیل  ساز و برگ، سامصتلف  ساخته شده
ز؛ ساز؛ تدبیرساز؛ ماهرساساز زدن؛ چاقوساز؛ ساعت

  .9، ج.1377ساز )دهصدا، ساز؛ دمساز؛ دستآهنگ
 «ساختن». سیر تحولّ معنای 2-7

ادر ق»معنای اولیه و کهن ریشه هندواروپایی ساختن، 
 عانیاست که در قالب م «بودن، توانستن، یاری رساندن

 ن  واستاب)در ایرانی « آماده بودن، قادر بودن، توانستن»
ای هبان)در اوستایی ، به خانواده ز« فهمیدن، دریافتن»

 درت،توانایی، ق»ایرانی منتقل شده و در قالب معانی 
   به)در سنسکریت« مهارت، کاردانی، لیاقت و استعداد

 افته است. های هندی انتقا  یخانواده زبان
های فارسی میانه و نو، معانی رسد در دورهنظر میبه
اکتفا/ »، «تنظیم/ ساماندهی»، «ایجاد/ تغییر/ تبدیل»

به عنوان معانی « سازگاری/ توافق/ تحمل»و « قناعت
صریو ساختن، رواج بیشتری یافتند. اما شاید در نگاه او  

یشه نتوان ارتباط مستقیمی بین آنها و معانی اولیه ر
)مرتبط با فهمیدن و دریافتن  و « تدبیر»یافت. دو معنای 

)مرتبط با آماده کردن ، پیوند « تهیّه/ تدارک/ تجهیز»
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اند. در فارسی تری را با معانی اولیه حفظ کردهمستقیم
قصد/ »و « تدبیر»امروزی )معاصر ، برخی معانی مانند 

« نواختن»، تقریباً منسوخ شده است و معنای «آغاز
نوازش، بر سر حا  آوردن  نیز کاربردهای محدودی )

 مانند استعما  مواد مصدّر و نشئه شدن دارد.
 «ساختن». حقیقتِ 3-7

 . مفهومِ ساختن1-3-7

 /غییرهای ایجاد/ تبعضی از معانی ساختن که در مقوله
کر ذتجهیز،  /تدارکتبدیل، تنظیم/ ساماندهی و تهیه/ 

فی، رای کاری یا هدچیزی ب« آماده کردن »گردید، به 
 ط بهربوها، که ماشاره دارند. بنابراین، همه این مقوله

آماده »توانند ذیل مفهوم چیستی ساختن است؛ می
که  -sakتر اشاره شد، که پیشجمع شوند. چنان« کردن

 نایریشه ساختن در زبان ایرانی باستان بوده، به مع
ا ن، ببود است. آماده« آماده بودن، قادر بودن و توانستن»

سو  یک دو معنای دیگر ریشه، نسبت نزدیک دارد. زیرا از
وی سای از توانایی و قدرت است و از «نحوه»آمادگی، 
ین ر آید. اآنها به شما« پیامد»یا « نتیجه»تواند دیگر می

ک یعنوان تعبیر از واژه ساختن، معماری را تنها به
ی برا یادهد، بلکه آن را واسطهمحصو  مدنظر قرار نمی
ا نماید و محصو  معماری راهداف متعالی معرفی می

 داند.سازی برای رسیدن به آن هدف میآماده
معانی دیگر ساختن مانند سازگاری/ توافق، اکتفا/ قناعت، 

رفع »چاره، نواختن )نوازش ، هر یک به نحوی با  /تدبیر
، «تألیف»و به عبارت دیگر « صلو»یا ایجاد « تقابل

، نوعی «سازگاری و توافق»ی دارند. مثلاً رابطه معنای

وفاق، همدلی، همداستانی، همدستی و هماهنگی بین 
چند چیز است و مستلزم رفع تقابل بین آن چیزها و 

 هاست. برقراری صلو و تألیف آن
روی است ای از تعاد  و میانههم نحوه« اکتفا و قناعت»

اکتفا و  که بین افراط و تفریط واقع است. تعاد  در لباس
قناعت، افراط و تفریط را جمع کرده و با نسبتی درست 

کند. به عبارت دیگر، امور متضاد را تألیف ترکیب می
کند. از سوی دیگر اگر قناعت و اکتفا را امری مربوط می

به طلب و مصرف منابع مادی بدانیم؛ قناعت، باز هم 
نوعی تألیف و ایجاد صلو میان نفس آدمی و محیط 

 است.  بیرونی
توان گفت که ساختن، در تحلیل نهایی بنابراین می

تألیف،  طریقآماده کردن ]جهان[ از »تواند اش، میمعانی
، به چیستی «آماده کردن»باشد. « برای کما  انسان

به نحوه و چگونگی تحققّ « تألیف»ساختن مربوط است. 
به غایت و هدف  ساختن « کما  انسان»آن اشاره دارد و 

 20دارد.دلالت 

 . ساحاتِ ساختن2-3-7

ساحت  »دهد  ساختن  انسانی، در دو ساحت روی می
ساحت  »، یعنی ساختن در جهان عینی؛ و «بیرونی
ر عبیت، یعنی ساختن در جهان درونی سازنده. به «درونی

 و« رم کبیعال»توان آنها را به ترتیب، ساختن در دیگر می
 نامید. « عالم صغیر»ساختن در 

 . ساحتِ درونی ساختن1-2-3-7

آماده »ساختن  درونی، با توجه به تعبیر کلّی از ساختن، 
خود، برای انجام کاری یا پیمودن راهی است. « کردن

)تزکیه، تهذیب  مرتبط « خودسازی»ساختن  درونی، با 
است که مفهومی محوری در متون اخلاق و عرفان 

 است. 
« یزه کردنپیراستن )از عیو   و پاک»تهذیب، به معنی 
طهارت » . تزکیه نیز به معنی 954  1375است )بسُتانی، 
 . در فارسی 170  1371است )قرشی، « و پاکیزه کردن

)=درستی، صدق، « راستی»و « پیراستن»، «آراستن»نیز، 
اند  ریشه حقیقت ، همه از یک ریشه مشترک مشتق شده

rād «که مشتق « آماده کردن، ترتیب دادن، آراستن
آراستن، ترتیب »-rēdh-/ *rōdh*هندواروپایی  است از
که rē-/ *rō*مشتقی است از -rēdh-/ *rōdh* «.دادن

شایسته » -ar*خود، صورتی است از ریشه هندواروپایی 
ساس اابعاد سه گانه تحلیل مفهوم ساختن، بر . 1نمودار 

 معناشناسی درزمانی و همزمانی آن
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-31  1، ج.1393دوست، )حسن« بودن، مناسب بودن

- . با تأمّل در معنای ریشه مشترک هندواروپایی می32

و « شایسته بودن»ایت به ، در نه«آماده کردن»بینیم که 
کند و بنابراین، ساختن درونی رجو، می« مناسب بودن»

و خودسازی، یعنی شایسته و مناسب شدن از طریق 
 پیراستن و پاکیزه گرداندن )تهذیب و تزکیه  خود. 

 . ساحتِ بیرونی ساختن2-2-3-7

رج خا ساختن  بیرونی، عبارت است از آماده کردن  جهان
ی طایحتاج ، برای انجام کاری یا )محیط، اشیاء و م

 وهدف نیست  طریقی. بنابراین ساختن  بیرونی، خودْ
 ارد.دهت وسیله است و از این جهت به ابزار یا سلاح، شبا
د و دار یتدر استفاده از ابزار و وسیله، نحوه و نیّت اهمّ
ح کند. اصطلاارزش و جهت وجودی ابزار را تعیین می

ومو، مشهور است که بر این مای ، کنایه«تیغ  دولبه»
هان جند توادلالت دارد. یعنی ساختن به این معنا، هم می

و  شفتها آتواند آن ررا آماده، آباد و اصلاح کند و هم می
 /غییرتد/ خرا  کند. ساختن  بیرونی معمولاً از طریق ایجا

 مورتجهیز ا /تدارکتبدیل، تنظیم/ ساماندهی و تهیه/ 
 شود. میعینی  خارجی شناخته 

 . مراتبِ ساختن3-3-7

 مور،ااز  های دینی، ح کمی و عرفانی ما، بسیاریدر آموزه
هم نه مگااند. عرفان اسلامی، از یک سو سهدارای مراتب

، و از سوی دیگر، دوگانه «21ماهر، باطن، حقیقت»
ه گانرا مورد توجهّ قرار داده است. سه« صورت، معنا»

ور ، در بسیاری از ام«ماهر، باطن و حقیقت»معروف  
. ک کندتر کمتواند به فهم عمیقمند میبنیادی و مرتبه

ه کشت درباره ساختن یا هر امر دیگری، باید در نظر دا
سصن گفتن از ماهر، باطن و حقیقت  یک امر توسط 

این ابرمحقّق، شناختی مراتبی در حدّ فهم او بوده و بن
 ست.دقیق  ااحتمالی )نه قطعی  و تقریبی )نه کامل و 

-به)و  زیرا شناخت قطعی و دقیق این امور، بسیار دشوار

 ویژه شناخت  حقیقت،  شاید ناممکن باشد. با این
 گانه ساختن در دومحدودیت و ملاحظات، مراتب سه
 شود.ساحت )بیرونی و درونی  معرفی می

 . ظاهرِ ساختن1-3-3-7

ه توان همان لایماهر  ساختن در ساحت  بیرونی را می
، «ایجاد»ملموس و عینی آن دانست که عمدتاً از طریق 

خانواده آنها  شناخته )و معانی هم« تغییر»، «تنظیم»

اگر ساختن را به معنای ایجاد و تنظیم و تغییر شود. می
بدانیم؛ عملی است که در آن، مواد و منابعی مادیّ، 

شده و شیئی )احجام و اشَکالی مادیّ  برای « مصرف»
شود. به عبارت دیگر، می« ایجاد»ن و استفاده، بهره برد

ساختن به این معنا، عملی است که در آن، مادّه از حالت 
قاعده، به شکل و حجم منظمّ و شکل، نامنظمّ و بیبی

تر و مفیدتر شود که زیباتر، مطبو،می« تبدیل»ای باقاعده
 22است« شرافت بصشیدن به ماده»است و به تعبیری 

در این مرتبه از ساختن، سازنده،  . 66  1379)نصر، 
 است.« دهسامان»و « نام م»، «ایجادکننده»

 عمل به»توان ماهر  ساختن در ساحت درونی را می
 وادن دای از سامان دانست. عمل به قانون، گونه« قانون

ن، ر ایه بتنظیم امور و روابط با خود و دیگران است. علاو
قانون،  رد.ملّ نیز رابطه دابا معنای توافق، سازگاری و تح

هم شامل قوانین الهی )شر،  است و هم قوانین 
ه باجتماعی و مدنی. در این سطو، ماهر  درست  عمل 

قطه نبه، کند. این مرتقانون )حسُن فعلی ، رفع تکلیف می
 صفر و ابتدای ساختن درونی و خودسازی است. 

 . باطنِ ساختن2-3-3-7

-یقتوان لایه عمی را میباطن  ساختن در ساحت بیرون

قابل  ،«ایجاد صلو»و « تألیف»تری دانست که با مفهوم 
 حیطمبیان است. ساختن، از طریق آماده کردن انسان و 

ن سو کردن آنها برای کما  انسا)وحدت معنا  و هم
سان ان )وحدت غایت ، در واقع نوعی الُفت دادن )تألیف 

 آنهاست. و محیط، و آشتی دادن و ایجاد صلو میان 
 ویف انسان در این مرتبه از ساختن، به علّت این تأل

 ده درکند. سازنمی« تعلّق»خویشاوندی با معماری، حسّ 
« ومُصل  »و « صالو»، «مؤلِّف»این مرتبه از ساختن، 

 تیقسم دادن پیوستگی»است. تألیف  یک چیز، به معنی 
  4، ج.1377است )دهصدا، « به قسمتی دیگر آن از

 مرتبط« کلّ واحد»تألیف را با ایجاد یک  . 6325
یگر، و بنا بر قولی د 23 .1370جُرجانی، )اند دانسته

وی، تهان)اجزاء یا اشیاء در تألیف اهمیت دارد « تناسب »
یف، توان گفت تألبنا بر این معانی، می 24 .1، ج1996

 که جمع کردن چند چیز )یا اجزاء یک چیز ، به نحوی»
  «.ندکیجاد پیوسته، سازگار و متناسب امهکلّیتی واحد، به

معنای دیگر باطن  ساختن )مانند هر عمل دیگری ، 
از ساختن است. نیّت و قصد، واسطه میان علم و « نیّت »
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 . مفهوم ساختن در ذیل مفهوم معماری2نمودار 

 . مفهوم معماری در ذیل مفهوم ساختن3نمودار 

 . در روایات دینی متعدّدی، 1369عمل است )طوسی، 
اهمّیت و جایگاه نیتّ اعما  آمده است. نیّت، دو رکن 

)حسُن/ خلوص « اخلاص»)آگاهی  و « توجهّ»دارد  
نیّت . رکن نصست، مانع از عادت و غفلت است و رکن 

ها و مقاصد شرّ. این دو رکن، به دوم، مانع از انگیزه
کنم  کار میترتیب، پاسخ به این دو پرسش است که چه

  . 195  1373)مطهری،  25کنم چرا این کار را می
 «تهذیب»توان باطن  ساختن در ساحت درونی را می

 مان)آراستن به فضائل و پیراستن رذائل  دانست که ه
ور طاست. در انسان به« سلوک در مسیر کما  انسانی»

ادت یر سعدار  پیمودن مسدار و غیردینکلّی )اعم از دین
ا  عتدو کما ، از طریق پرورش اخلاقی و نائل شدن به ا

-نشود. سلوک در انسان دیو عدالت در نفس حاصل می
ه کبر فضیلت اخلاقی، طریقت معنوی است  دار، علاوه

در  وجه باطنی  شریعت و مسیر تقرّ  به خداوند است.
ست اای طیّ این طریق، صناعت و ساختن بیرونی، وسیله

ت توّفبرای خودسازی. این مومو،، سنّتی رای  در آیین 
 های مصتلف بودهاسلامی و هنر و صناعت در فرهنگ

 است. 
 . حقیقتِ ساختن3-3-3-7

ای است که در حقیقت  ساختن در ساحت بیرونی، مرتبه
شود. در آن، تألیف به اتّحاد، و الُفت به وحدت تبدیل می

این مرتبه، که مقام تحققّ  حقیقی ساختن است، به علتّ 
این اتّحاد، انسان خود را در پیشگاه و محضر الهی یافته 

کند. معماری در می« حسّ وحدت»و « حسّ حضور»و 
شود که به نهایی صعود خود به حقیقتی واصل می مرتبه

)انکشاف، ا فشا، ناپوشیدگی   26«آل ث یا»بیان یونانی، وقو، 
نشستن »در تصنه )صناعت  است و به بیان هایدگری، 

، و در فرهنگ ایرانی و اسلامی، «حقیقت در اثر هنری
 27«آن»ی در صُنع است که با واژه «راز»و « لطیفه»

وصو  به این مرتبه از ساختن و  82بیان شده است.
و این امر از  29 ادراک، مستلزم رازآشنایی و اهلیّت است.

که شود؛ چنانحاصل می 30طریق تهی شدن از خود،
رسیدن به کما   »ترین اصل در هنروری سنّتی، مهم

وقفه بر خودی است. ]هنرمند [ سالک، بینیستی و بی
دهد تا هرچه از آن  او اش ادامه میهای درونیاستحاله

  1395)موسوی گیلانی و شکیباد ، « نیست، نابود شود
. به عبارتی، 31«التوحید، إسقاط الإمافات»  که 214

زمانی یک اثر به مرتبه حقیقت ساختن نائل آمده و 
شود که صاحب و پدیدآورنده، در حقیقتاً هنری تلقی می

  .1385گران، )ریصته 32میانه نباشد
ر ای است که داختن در ساحت درونی، مرتبهحقیقت  س

رفان عدر اصطلاح « مقام جمع»یا « فنا»آن، سازنده به 
وک رسیده است. در این مرتبه، که نهایت طریقت و سل

وی محو گردیده و «  من»برای سازنده سالک است؛ 
توان یاین حالت را م 33گردد.دار وجودش میسکُان« او»

 بیان کرد. « البد عبدنشستن حقّ در ک»با تعبیر 

 قیتحق یهاافتهی  (8
 . نسبت ساختن و معماری1-8

، دیلاگر ساختن را منحصر به معانی ایجاد/ تغییر/ تب
 گاه؛ آنتجهیز بدانیم /تدارکتنظیم/ ساماندهی و تهیّه/ 
یگر، دمعماری. به عبارت « در»ساختن، فعلی خواهد بود 

گیرد مفهوم ساختن در ذیل مفهوم معماری قرار می
  . 2)نمودار 

 

ر داما از همین منظر، ساختن، فعلی است بنیادی که 
-یمار موامع مصتلف )تقریباً همه هنرها و صنایع  به ک

 رود و مصتوّ معماری نیست. 
اش در اما اگر ساختن را با تمام هویت و جامعیت معنایی

نظر بگیریم، مفهومی گسترده و عمیق است که ساحات 
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گیرد. از ش و منش آدمی را در بر میمصتلف صُنع، کُن

این منظر، هنرها و صنایع مصتلف یکی از اشکا   
پردازند. معماری اند که به تولید، ایجاد و تغییر میساختن

های هنر و صناعت است. یعنی مفهوم نیز یکی از گونه
  . 3گیرد )نمودار معماری در ذیل مفهوم ساختن قرار می

 و معانی ساختن. صفات معماری خوب 2-8

 . معماری خوب1-2-8

یت، گراست، این خصوصاز آنجا که انسان موجودی کما 
ز اارد. های آدمی قرار دها و فعالیتدر مرکز همه تلاش
گی ء زندارتقا»رسد غایت معماری نیز، این رو به نظر می

بود )به است. ارتقاء، با مفاهیمی چون بهتر کردن« انسان
 کردن ترلردن )اعتلا و تعالی  و کامکرد ، بالاتر بو به

ردن   ک)تکامل و کما   رابطه دارد. اما بهتر )یا بدتر
 ت. زندگی، مستلزم آن است که بدانیم زندگی خو  چیس
و  وبیخاخلاق، علمی است که به تأمّل و توجّه در خیر، 

جود وهای اخلاقی مصتلفی پردازد. نظامزندگی خو  می
و  ، که مورد قبو 34«فضیلت اخلاق  مبتنی بر»دارد. 

 دگیتأیید غالب حکمای مسلمان است؛ بر آن است که زن
ست مندانه است. فضیلت، عبارت افضیلت خو ، زندگی

 موراروی در از حدّ وسط و اعتدا ؛ یعنی رعایت میانه
طو، ارس)افعا  و احساسات  و پرهیز از افراط و تفریط )

1385 .  
« عدالت»آدمی است، فضیلتی که جامع تمام فضایل 

ی  . عدالت، به معنای هماهنگ1380است )کاپلستون، 
 قه میان قوای مصتلف نفس انسان )شهویه، غضبیه، ناط
ار ، کو عدم تزاحم آنها است. یعنی هر یک از قوای نفس

د خود را انجام دهد و در کار سایر قوا دخالت نکن
 به« عد »با « عدالت» . از این جهت، 1385)افلاطون، 

ق حدادن »و « قرار دادن هر چیز در جای خود»معنای 
، مترادف است. عد  و عدالت، با 35«به صاحب حق

 . درارنددروی  نیز قرابت معنایی تعاد  و اعتدا  )میانه
در قَ ونظام خلقت، هر چیز به اندازه و متناسب با شأن 

 کهخود، و در جای درست  خود قرار گرفته است؛ چنان
  اس عدقوام  عالَم، بر اس»فرمایند  می امام علی )، 

 36«.است
-معماری خو ، از یک سو تصویر  زندگی خو  )فضیلت

مندانه و عادلانه  است و مرف  آن مظروف است )حجت، 
واقع   ؛ از سوی دیگر، در بستر طبیعت و در عالم1390َْ

است )که بر بنیان عد  است . بنابراین باید تعاد  و 
دی  معماری خو  باشد. از سویی نیز اعتدا ، صفت بنیا

-نشان می« هنر»ها و معناشناسی واژه نامهمتون فتوّت

های صناعت و تهذیب )خودسازی ، هنر و دهد که دوگانه
اند فضیلت، ساختن و حدّ وسط؛ با هم ملازم بوده

دانیم که تهذیب،  . می1398)مرادپور، مُندگاری، ندیمی، 
مرادف یکدیگرند و بنابراین فضیلت و حدّ وسط )اعتدا  ، 

به نحوی دیگر، نسبت اعتدا  و عدالت با ساختن و 
 معماری قابل ردیابی است.

 . معماری مبتنی بر معانی ساختن2-2-8

ماده تر ذکر شد، ساختن، معاد  است با آکه پیشچنان
رسی ای است از فا)آماده کردن ، واژه« آمادن»کردن. 

ت )صف -māta*  و )پیشوند āباستان که مرکب از 
 mā(y)ه )ماده مضار،  است از ریش -māya*مفعولی  و 

با  کردن، بنابراین آماده«. سنجیدن، اندازه گرفتن»
ای هگیری و سنجش، رابطه معنایی دارد. واژهاندازه
، استن )=آماده کردن، مهیا کردن، آر« آمودن»، «آمادن»
ز ا، همه «پیمانه»و « پیمان»، «پیمودن»، «آزمودن»

تن و اند و با اندازه گرفمشتق شده mā(y)ریشه مشترک 
.  2و1، ج.1393دوست، سنجیدن، ارتباط دارند )حسن

ری گیهتوان گفت، آماده کردن یک چیز، مستلزم اندازمی
 و سنجیدن آن است.

دّ، در، حمقیاس، مقدار، مرتبه، ق»که با معانی « اندازه»
 ؛ در 3498  3، ج1377مشصو شده )دهصدا، « میزان

زه نداامعرّ    ، که خودْ«هندسه»معماری، مرتبط است با 
 به ور و شأن رابطه مستقیم دارد است. هندسه با قَدْ

اما  37«.ستقَدَر، همان هندسه ا»روایتی از امام رما )، ، 
ست ا« حدّ اعتدا »یکی دیگر از معانی مهم اندازه، 

از »د هایی مانن  که در ترکیب3499  3، ج1377)دهصدا، 
-به« )زهاندابه»)از اعتدا  خارج شدن  و « اندازه گذشتن

به عبارتی،  اعتدا ، معتد  ، به این معنا به کار رفته است.
ست، اگرفتن و سنجیدن آماده کردن که مستلزم اندازه 

وی ز سگیرد. ااندازه، قدر و حدّ اعتدا  را در نظر می
  و تدای اعکه پیشتر آمد، معماری خو ، دارادیگر، چنان

 ترکتعاد  است. بنابراین، اندازه و اعتدا ، صفت مش
 اساسی ساختن و معماری خو  است.

، «قرارگرفتن هر چیز در جای خود»به « عد »تعریف  
که چیزی به سازد  برای اینمفهوم دیگری را ماهر می
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قرار گیرد؛ اولاً باید « در جای خود»معنای دقیق کلمه، 
بزرگتر و نه کوچکتر ؛ در غیر این به اندازه باشد )نه 

صورت، نه تنها خود در جای دقیق خود قرار نصواهد 
گرفت، جای قرارگیری چیز دیگر را نیز اشغا  خواهد 

سوتر و نه کرد. ثانیاً باید دقیقاً در جای خود باشد )نه این
سوتر . ثالثاً باید در ومع و جهت درست باشد. آن
، از وجوه اساسی «ومعیت»و « موقعیت»، «اندازه»
اند. از این رو، عد  و نظم، ارتباطی تنگاتنگ با «نظم»

به تعبیری عد ، همان نظم است در  38یکدیگر دارند.
 امور انسانی؛ و نظم، همان عد  است در طبیعت. 

ق طری که پیشتر اشاره شد، ساختن، آماده کردن ازچنان
ای جزجمع کردن چند چیز )یا ا»است و تألیف، « تألیف»

، وستهپیهمیک چیز ، به نحوی است که کلّیتی واحد، به
پیوستگی و همبه«. سازگار و متناسب ایجاد کند

-داییتنیدگی و جانسجام، درهم»ایجاد   سازگاری، خودْ

از سوی  اند.«کلّیت واحد»کند که از لوازم می« ناپذیری
« گیهماهن»پیوستگی و سازگاری، همدیگر، تناسب، به

ء و ن جزد. همچنین وجود تناسب بین اجزاء )و بیآفرینمی
در »کند که در آن هر چیز، می« تعاد »کل ، ایجاد 
 طور که ذکراست و همان« اندازهبه»و « جای خودش

 راین،ملازم است. بناب« نظم»شد، تعاد  و عد  نیز با 
یم فاهمای از مفهوم  تألیف، در بطن خود، حامل  منظومه

 خو  ماری وسته است که صفات  مؤلّفه معپیهمبنیادین  به
 آیند.شمار مینیز به

، یکی از معانی ساختن است. اکتفا، به «اکتفا/ قناعت»
)دهصدا، « بسندگی، بسنده کردن، خشنودی»معنی 
خرسندی، رما »  است. قناعت را نیز 3140  2، ج.1377

« به قسمت، بسنده کردن، رامی شدن به اندک چیز
اند. رابطه قناعت   دانسته17765  11.، ج1377)دهصدا، 

و ساختن درونی )خودسازی  در روایات متعدّدی بیان 
بهترین کمک »فرمایند  شده است. امام علی )،  می
  1366)تمیمى آمدى،  39«براى خودسازى، قناعت است

 . قناعت، از صفات معماری مطلو  است که دایره 391
شکل از معانی ای متتواند در منظومهمعنایی آن می

و « اکتفا»ها ، )پذیرفتن داشته« رمایت»کانونی  
« عفّت»نشین یا مرتبط  ؛ معانی هم«جوییصرفه»

« غنا»نیازی ، )بی« عزّت»ها ، )پوشاندن خواسته
؛ و معانی «اسراف»روی  و )میانه« اقتصاد»)خودکفایی ، 

« ح رص»ها با واقعیت  و )تناسب خواسته« طمع»متضاد  
ترسیم شود )مهوش، « ها و تلاش ب خواسته)تناس
1397 .  

ق، واف، که از معانی ساختن است، عبارت از ت«سازگاری»
متفرقّ و  هماهنگی و وفاق است و بدون آن، امورْ 

م، نار هکتوانند با هم کار کنند و در اند و نمیمتقابل
ز نی« آشتی و صلو»بگیرند. سازش، به معنی « قرار»

ف ألیتای از اری است. سازگاری، گونهمعادلی برای سازگ
 ابلو برقراری صلو و آشتی میان اشیاء متباین و متق

زاء اج سازگاری دارد؛ یعنی است. معماری خو ، در درونْ
اری ازگمصتلف آن با هم سازگارند و با بیرون خود نیز س
ود تر خبس دارد  با انسان به معنای جامع آن و با طبیعت و

از  رد.نگ است و سر جنگ و تقابل ندانیز سازگار و هماه
 وام این روست که معماری خو ، در طبیعت، مستقر و آر

 رد.دا قرار گرفته است و انسان نیز در او آرام و قرار
 ، یکی دیگر از معانی ساختن است.«تدبیر و چاره»
به  ، در فارسی میانه«علاج، درمان»به معنی « چاره»

ت بوده اس« یلهدرمان، ابزار، وس» -čārakصورت 
نای ، در اصل به مع«تدبیر . »4، ج.1393دوست، )حسن

است. )راغب  «پایان کار را نگریستندوراندیشی، »
، «رهچا»توان گفت  . بنابراین می1، ج.1374اصفهانی، 

ه بحلّ مسأله و مشکل یا رفع بیماری و درد است که 
 یر،شود و تدبواسطه علاج، درمان یا ابزار انجام می

 یشیدن در نتای  و پیامدهای کار است.اند
 04، از معانی ساختن است.«نوازش کردن )نواختن »

ی، بصشبصشی و آرامشدارندگی، پرورندگی، لذّتدوست
 اریکه از معانی نوازش کردن است، از جمله صفات معم
 را خو  در نسبت با انسان است. شاید همه این معانی

شامل « )نوازیا حسنواز جسم»بتوان در قالب دو واژه 
 «وازنا جاننواز یروح»نواز و مانند آن  و نواز و گوشچشم

-انخلاصه کرد که هر دوی آنها در مفهومی واحد )انس

قیقی است. معماری خو ، به معنای ح نواز ، قابل جمع
 است.« نوازانسان»کلمه، 

 قیتحق جهینت (9
س اختن، عمل  ی بنی ادین و مه  م در بس یاری از ش  ئون  

ای دارد ی انسان است. ساختن، دایره معنایی گستردهزندگ
اش، نتای  مهمی برای معماری که تأمّل در کلّیت معنایی

خواهد داشت. تصوّر عمومی و رای   ام روزی از مفه وم 
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ساختن، تنها منحصر به معانی ایجاد/ تغییر/ تبدیل اس ت 

یک، بی قید و ش رط و ب ه خ ودی خ ود، ارزش که هیچ
که توج ه ب ه تمامیّ ت معن ایی س اختن، ینیستند. در حال

نمایاند ک ه ش امل بس یاری از تصویری دیگر را بر ما می
توانند ساختن صفات وجودی و مرتبط با خیر است که می

)به معنای رای   را به درستی مقیّد کرده و از این طری ق، 
 آن را تعالی دهند.

 
دو ساحت الف( همراهی و تلازم ساحات ساختن:  

 موارههیکدیگرند و « ملازم »ی و درونی  ساختن، )بیرون
، رونیدهند. ساختن  خو  و درست  بیبا یکدیگر روی می

ی خودسازی است و هم خودسازی را در پ« مستلزم»هم 
 م وهای جوانمردی و فتوّت در اسلاخواهد داشت. آیین

ا ها، صناعات را همچون مناسکی معنوی بدیگر سنّت
هم  اند که هم در آموزش آن وآدابی خاص توصیف کرده

ل قاب ی تهذیبی و روحانیدر انجام و عمل به آن، جنبه
-یی ممشاهده است. سازنده، با ساختن  بیرونی، خودساز
گر کدییکند. ساختن در هر دو ساحت  آن، در سازنده، با 

ه دهد کداده و یک دور استعلایی را تشکیل میروی 
ند کیده را بیشتر مساختن  خو  بیرونی، خودسازی سازن

شد بصو خودسازی، نتیجه ساختن بیرونی او را تعالی می
  .4)نمودار 

گانه مراتب سهب( شمول و وحدت مراتب ساختن: 
ساختن که ذکر شد، به ترتیب، مشمو   یکدیگرند؛ یعنی 

تر است و هم چیزی هر مرتبه، هم شامل مرتبه پایین
گانه اتب سهاست که مر فراتر از آن. نکته دیگر این

هایی مستقل نیستند و در ساختن  لایه ساختن، در واقعْ
کامل و حقیقی، همه مراتب حامرند. تفکیک آنها و نگاه 

گونه که بدان پرداخته شد، تنها در مستقل به آنها، آن
دهد؛ وگرنه این مراتب، در مقام  تحلیل ذهنی روی می

و وحدت  در امری به نام ساختن، متّحد شده عالم  واقعْ
حقیقی دارند. به عبارت دیگر، ساختن، امری یگانه است 

  . 5گانه )نمودار نه سه

 چنانکه دیدیم، ساختنْ ج( اشتراک معنوی ساختن: 
ای دارد. در با  معانی بسیار و دایره معنایی گسترده

نسبت واژه ساختن با این معانی متعددّ، پرسش مهمّی که 
آیا واژه ساختن، توان مطرح کرد این است که می
ای است است  اشتراک لفظی، پدیده« مشترک لفظی»

که در آن، یک لفظ، بر چند معنا به طور یکسان دلالت 
کند و این معانی نیز با یکدیگر قدر  جامع و مشترکی می

توان ذیل چتر یک معنای جامع ندارند؛ یعنی آنها را نمی
 مشترک»واحد، جمع کرد. در مقابل  مشترک لفظی، 

قرار دارد که در آن، معانی متعدّد یک واژه، افراد « معنوی
و مصادیق  یک معنای واحدند، نه معانی مستقلی که فقط 

اند. به عبارت دیگر، معانی متعدّد، قدر مشترک در لفظْ
توان آنها را ذیل جامع و مشترکی با یکدیگر دارند و می
این با توجه به  41چتر معنایی واحد و جامع، جمع کرد.

شود. ها، ساختن، مشترک معنوی محسو  میملاک

 . مراتب و ساحات ساختن5 نمودار

 . دور استعلایی ساختن بیرونی4 نمودار
 تن درونیو ساخ
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اند و همه در ذیل یعنی معانی آن همان مصادیق آن
 گیرند. مفهوم مشترک )آماده کردن  قرار می

یافته: د( ساختنِ حقیقی به مثابه امری وحدت

ب راتساختن، علیرغم  کثرت معانی، مصادیق، ساحات و م
 معانی«. افتهیوحدت»و « یکپارچه»آن، امری است 

مصتلف ساختن، همه، وجوه مصتلف امری واحدند و 
به  ساختن  تامّ و کامل، شامل تمام این معانی است.
 د وتعبیری دیگر، این معانی، همچون اعضای یک پیکرن

یا  قو،فقدان هر یک از اعضای پیکر، آن را ناتمام و نا
 هه، بافتیتبدیل به چیزی دیگر خواهد کرد. این امر  وحدت

 نفسه  فضیلت و امری وجودی است.خودی خود )فی
 به از آنچه در با  معنای ساختن حاصل شد و با توجه

ح توان این پرسش را مطرومعیّت امروز معماری، می
 وما  ر ککرد که آیا ساختن  امروزی، انسان را آماده مسی

ه مادآتعالی کرده است  آیا جهان را برای کما  انسان 
ان گفت معنای ساختن در معماری توکرده است  می

ن آیقی تر از ساختن به معنای حقامروز، فقیرتر و نحیف
یت ماماست. ساختن در معماری، امروزه واجد جامعیت و ت

اش نیست و مانند پیکری است که وجوه و معنایی
 اش را از دست داده است. اعضای بنیادین

آنچه از مفهوم ساختن در جهت دستیابی به صفات 
ماری خو ، بیان گردید، وجوه مصتلف ساختن در مع

کند که از طریق معماری را واجد مراتب و ساحاتی می
 توان مفاهیم مطرح در معماری، همچون آن، می

ای های نوین که ساختن را در ساحت و مرتبهفناوری
کند، مورد نقد قرار داد. خاستگاه خاص، متوقّف می

تصنه است که همان  تکنولوژی و تکنیک، مفهوم یونانی
صناعت )ساختن  در فرهنگ ماست. تبدیل تصنه به 
تکنولوژی و صناعت به صنعت، نشانگر غلبه وجوه 
صوری و کمّی ساختن و تضعیف وجوه کیفی، ارزشی و 

های پیشرفته ساخت، هرچند به وجودی آن است. فناوری
وجه صوری و بیرونی ساختن در دوره معاصر، کمک 

اما وجه درونی و وجودی ساختن، که  بسیاری کرده است،
وابسته به نگرش انسان نسبت به ذات و معنای ساختن 

 است، رو به افو  بوده است.
که  ترین وجه ساختن استویژگی تألیفی ساختن، اساسی

 ر پیا دمفاهیمی مانند صلو و توافق، سازگاری و اکتفا ر
 به صر،دارد. این وجه مهم ساختن، در معماری دوران معا

فراموشی سپرده شده است. از سوی دیگر، مقصود و 
ر دسازی برای کما  آدمی است؛ هدف ساختن که زمینه

ی دوره معاصر مورد غفلت واقع شده است. اهمّ معان
    ساختن و مفاهیم صریو و ممنی  برآمده از آن که

ر دتوانند صفات معماری خو  نیز به شمار آیند، می
 ، آمده است.1جدو  

های ساختن است، بنابراین باید با معماری، یکی از عرصه
در  های آن، همتا شود و حدود  ساختنْساختن و مؤلفه

ز جاری باشد. اگر بصواهیم معماری خو  معماری نی
)مطلو   را با استفاده از معانی  ساختن، توصیف کنیم؛ 

 . معانی اصلی ساختن و مفاهیم مرتبط با آن1جدو  

 مفاهیم مرتبط معنای  ساختن مفاهیم مرتبط معنای ساختن

 تدبیر  بصشی  ماده*تشریف )شرافت ایجاد/تغییر/تبدیل
 *دوراندیشی )تدبیر 

 اندیشی )حل مسأله *چاره

 آهنگی )کوک بودن *هم نواختن )موسیقی  *نظم و انتظام تنظیم/ساماندهی

 نواختن )نوازش  *تدارک محیط یّه/تدارک/تجهیزته
نوازی و بصشی *جسم*لذّت

 آسایش 
 نوازی و آرامش*جان

 سازگاری/توافق/تحملّ
 *سازگاری *تناسب *انسجام 

تنیدگی *هماهنگی *درهم
 *استقرار

جا انجام دادن/به
 آوردن

 جا آوردن حقّ ساختن*به

 ده کردن آمادن )آما *نیتّ *توجّه به غایت قصد/عزم
 *اندازه *هندسه *قدر و شأن

 *اعتدا  و عد 

 اکتفا/قناعت
 *اکتفا *قناعت
 روی *اقتصاد )میانه

 تألیف/صلو
 *تألیف *کلّیت *یکپارچگی

 *تناسب *انسجام
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ای است که در آن، از توان گفت معماری، عرصهمی

، محیط  «تغییر دادن»)ایجاد  و « برپا کردن»طریق 
شود. یافته و آباد می« رونق»و « سامان»زیستن آدمی، 

های ر معماری ، با ساختهدر معماری، ساختة انسانی )اث
« موافق»و « سازگار»، «تألیف»الهی )انسان و طبیعت ، 

شود که مستقر می دیگرْ« ترتیبی»و « نظم»شده و 
حضور، حیات و تعالی « مناسب »و « آماده»شرایط را 
 کند.انسان می

 یو قدردان تشکر (10

 توسط نویسنده ذکر نشده است.موردی 
 هانوشتیپ  (11
  

1. Theoria (θεωρία) 

2. Praxis (πρᾶξις) 

3. Poiesis (ποίησις) 

4. Sophia (σοφία) 

5. Phronesis (φρόνησῐς) 

6. Techne (τέχνη) 

ن فکرامت . مسأله معنا از دوران باستان تا امروز مورد توجه7
لم عبوده است. از میان علوم سنّتی فرهنگ اسلامی، سه 

ه و اشتدمنطق، تفسیر و اصو ، توجه بیشتری به مقوله معنا 
 ودهدر حاشیه، مورد ملاحظه ب در عرفان نظری نیز معنا

شناسی، فلسفه زبان و است. در دوران معاصر، زبان
-اشتهی دهرمنوتیک، بیشترین اهتمام را به معنا و معناشناس

 اند.
8. Wilhelm Von Humboldt (1767-1835) 

9. inner sprachform 

10. Edward Sapir (1884-1939) 

11. Benjamin Lee Whorf (1897-1941) 

12. bedeutung 

13. Christopher Alexander 

14. The Nature of Order: An Essay on the Art of 

Building and the Nature of the Universe 
15. Alberto Perez-Gomez 

16. Built upon Love: Architectural Longing After 

Ethics and Aesthetics 
17. Levent Kara 

18. William Richard Eric Tozer 

19. Building, dwelling, thinking 

ساختن )به معنی ترک فعل . در این تلقیّ از ساختن، نه20
مندرج و هضم شده است. زیرا آماده  ساختن  نیز در ساختنْ 

ساختن، و شامل هر دو است. کردن عالَم، اعم از ساختن و نه

ساختن است در جایی که به تعبیری دیگر، ساختن، ترک نه
ساختن، ترک ساختن است در جایی که باید ساخت؛ و نه

گیرند که ای واحد قرار مینباید ساخت؛ و هر دو ذیل مقوله
 همان آماده کردن جهان برای کما  انسان است.

« باطن  باطن»را با عنوان « حقیقت». در برخی متون، مرتبه 21
 اند.خوانده

 انستهد« هی مادّاعتلا»تواند نوعی . ساختن به این معنا، می22
 زش راارشکل، نامنظّم و غالباً کمی بیشود. چون مادّه

ن را آو  مند کردهتبدیل به چیزی مفید، منظمّ، زیبا و ارزش
ه د . ببرَکند )قدر و شأن آن را بالاتر میتر می«عالی»

افت هنر، در بینش اسلامی، شر»تعبیری دیگر، ساختن یا 
ف  تشری» . این 66  1379)نصر، « بصشیدن به ماده است

، در مورد هنرهای تجسّمی و معماری، بیش از «ماده
 هنرهایی مانند موسیقی، ملموس است.

 اطلاق سمْ ا یک آنها بر کهچنان بسیار، اشیاء  دادن قرار. »23
 باشد سبتین تأخرّ، و تقدّم لحاظ از آن اجزاء میان خواه شود،
 . 22  1370جرُجانی، )« نه یا

براین و بنااست ...  متناسب اشیاء آوردن گرد ف،تألی. »24
  .376  1، ج1996)تهانوی، « است ترکیب از اخوّ ألیفت

هی  فق . هر دوی این ارکان یا وجوه نیتّ، در دستورالعمل25
ت ، ملحوظ است که به این صور«نیتّ کردن در عبادات»

و  للَّهَلی اآورم قربةً اجا میکلیّ است  )عبادت   الف را به
 بدون نیتّ، هیچ عبادتی مقبو  نیست.

26. Aletheia (Greek: ἀλήθεια) 

آن    ت. شاهد آن نیست که مویی و می انی دارد/ بندة طلع27
  125دارد  )دیوان حافظ، غز  « آن  ی»ب  اش که 

 ست   او نیز ابیات دیگری که مرتبط با همین مفهوم )آن    
 ا م   س   ن/ ی  ارگوین   د آن بهت  ر ز حُ اینکه می    

  363 ای    ن دارد و آن نیز ه    م  )دیوان حافظ، غز 
 ه لبنآن  ای است نهانی که عشق از او خیزد/ که ناملطیفه    

  66لعل و خط زنگاری است  )دیوان حافظ، غز  
 طبع  و بس نکته غیر حُس  ن بباید که تا کس  ی/ مقب       

  226ان حافظ، غز  م   ردم اه ل نظ  ر شود  )دیو
با  ل قیاسرا در اثر معماری، قاب« آن»توان این مفهوم . می28

ن ست. اینزد کریستوفر الکساندر دان« نامکیفیت بی»مفهوم 
ی یفیتنامی نیز به یکدیگر شباهت دارند  یکی کدو در بی

ت. وردسدنام؛ و دیگری، ممیر  اشاره به است جاودانه و بی
 شأن، ، از حیث وجودی و«آن»فهوم  رسد ملیکن به نظر می
 نام است. فوق کیفیت بی

 حرم. تا نگردی آشنا، زین پرده رمزی نشنوی/  گوش نام29
  .286نباشد جای پیغام سروش )دیوان حافظ، غز  
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ز . از وجود خود چو نی گشت    م ته   ی/ نیس   ت ا30
 شم غی  ر خدای     م آگه    ی )مثنوی معنوی، دفتر ش

 د، ی   توحواه    ی داده ان     دت از خراب   ات/ که ال. گ31
 از ن را سق    اط الإماف    ات )شیخ محمود شبستری، گلش

ردن گیری ذن در با  اهمیتّ فراموش ک. یک استاد کمان32
ر  هن»گوید  غرمی  در این هنر میقصدی )بیخود و بی
 یقصد است... هر چه از روی سرسصتی سعی کندرست، بی

بدان که  زنی بیاموزی،که شیوه پرتا  تیر را به خاطر نشانه
ز تو د اکنی و هم مقصهم در تیراندازی کمتر توفیق پیدا می

  .62  1377)هریگل، « شوددورتر می
 اگردشگیری ذن در با  تیراندازی درست به . استاد کمان33

ند؛ کمی گوید در واقع این تو نیستی که تیر را رهاخود می
ل   که قاب1377کند )هریگل، ست که رها می«او»که بل

« رمَىَ اللَّهَ ک نَّلَ وَ مَا رَمَیتَْ إ ذْ رَمیَتَْ وَ»قیاس است با آیه 
  .17)انفا ، 

34. VVVVVV VVVVVV 

ع ه و وْم مَفی  )العَدْ ُ وَمْعُ کُلِّ شَیْءٍ ». امام علی )،   35
 «.ام عهََاورَ مَوالأمُ ضَعُ ُ یَالعَدْ»و « إعْطَاء کلُِّ ذ ی حقٍَّ حقََّهُ

ملم چه بود  ومع در  /عد  چه بود  ومع اندر مومعش
 )مثنوی معنوی، دفتر ششم  شقعنامو

 ارار آ  دادن خ  ملم چه بود /عد  چه بود  آ  ده اشجار را
 )مثنوی معنوی، دفتر پنجم 

مجلسی، )م  الَ . امام علی )،   العَد ُ اسَاسٌ ب ه  ق وامُ الع36َ
  .83  75ق، ج.1403

 م نَ الْبقَاَء   لحُْدوُد اعُ  وَمْالقَدَرُ ه یَ الهَْنْدَسَةُ وَ»امام رما )،    .37
« مقدار»بی  . واژه عر158  1ق، ج1407)کلینی، « وَ الفَْنَاء
نایی ابت معریشه است و قر)شأن و مرتبه ، هم« رقَدْ»نیز با 

ز ر چیهبا شأن ای متناسب دارد. به عبارتی مقدار، اندازه
 است.

م نظا ترین لوازم ذاتی و مقوّم . عد  و نظم، از اساسی38
نظم  است. نظم و نامتعاد  ناممکناند. تصوّر نظام  بیهستی

 اند.خانوادهریشه و همو نظام، در لغت نیز هم
« اعةَُ س  القَْنَفْالنَّ ءٍ عَلىَ صَلاَح أَعْونَُ شیَْ». امام علی )،   39

  .391  1366مدى، )تمیمى آ
از و نوههایی مانند بند. شکل ماده مضار، نواز، در ترکیب40

و  دارستگر، دوکننده و نوازشنوازش»نواز، به معنای یتیم
ند مان هاییبه کار رفته است. همچنین، در ترکیب« پرورنده
-یصش، تسلّبلذّت»نواز، به معنی نواز و گوشنواز، روحچشم

 ،1377استفاده شده است )دهصدا، « بصشبصش و آرامش
  .14ج.

یی اگراای است که میل به کثرت و و. اشتراک لفظی، پدیده41
 دارد و بر خلاف آن، اشتراک معنوی، میل به وحدت و

 همگرایی دارد.

 

 نیو لات یفارس منابع (12
  .ترجمه محمدمهدی فولادوند، 1376قرآن مجید .

 می.تهران  دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلا

 -http://opac.nlai.ir/opac

496527prod/bibliographic/ 

  .ترجمه محمد  اخلاق نیکوماخوس،. 1385ارسطو
 حسن لطفی، تهران  طرح نو.

D1%B8%D7%A8%https://wikinoor.ir/%D

8D7%A8%_%D9%88D7%B8%D3%B8%

9_%D9%82D7%A8%D9%84%AE%D%

9%D9%88%D9%C%DA%A8DB%86%%

3B8%D9%88%AE%D8%D7%A8%D85% 

  .ره دو، در  «جمهوری، کتا  چهارم. »1385افلاطون
ما ، ترجمه محمدحسن لطفی و ر2ج.  آثار افلاطون،

 ر.کاویانی، تهران  خوارزمی و شرکت سهامی انتشا

 -http://opac.nlai.ir/opac

1100062prod/bibliographic/ 

  .تهران   فرهنگ ابجدی،. 1375بسُتانى، فؤاد افرام
ac.nlai.ir/opachttp://op- اسلامی.

519724prod/bibliographic/ 
  .آشنایی با مکاتب معناشناسی . »1387پاکتچی، احمد

 .120-89   3) 9 نامه پژوهش فرهنگی،، «معاصر
http://noo.rs/HgTfD 

  .برهان . 1342تبریزی )بُرهان ، محمدحسین بن خَلَف
، به اهتمام  محمد معین، 2. جلدی، چ 5دوره  قاطع،

http://opac.nlai.ir/opac- سینا.تهران  ابن

493922prod/bibliographic/ 

  .تصنیف . 1366تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد
 طفیتحقیق و تصحیو  مص ،غُرر الحکم و دُرر الکلم
 عربی[. ]بهدرایتى، قم  دفتر تبلیغات

 -http://opac.nlai.ir/opac

590336liographic/prod/bib 
               1410 .غُرر الحکم و دُرر الکلمق، 

تحقیق و تصحیو  سیدمهدی رجائى، قم  دار الکتا  
http://opac.nlai.ir/opac- عربی[الإسلامی. ]به

1088640prod/bibliographic/ 

  .کشاف . 1996تهانوى، محمدعلى بن على
کتبة جلدی، بیروت  م 2دوره  ،اصطلاحات الفنون

http://noo.rs/HgTfD
http://noo.rs/HgTfD
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http://opac.nlai.ir/opac- عربی[. ]بهلبنان ناشرون

562226prod/bibliographic/ 

 کتا  . 1370، سید شریف على بن محمد. جُرجانى
 عربی[، تهران  ناصرخسرو. ]به4چ.  ،التعریفات

 -http://opac.nlai.ir/opac

563970prod/bibliographic/ 

  .ندر، ، در  الکسا«تقریظ. »1390حجت، مهدی
-معماری و راز جاودانگی  راه  بی . 1390کریستوفر )

ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی، تهران   زمان  ساختن،
http://opac.nlai.ir/opac- روزنه.

7265525prod/bibliographic/ 
 شناختی فرهنگ ریشه. 1393دوست، محمد. حسن

جلدی، تهران  فرهنگستان زبان  5دوره  زبان فارسی،
http://opac.nlai.ir/opac- سی.و اد  فار

668034prod/bibliographic/ 

  .دوره مصتصر منطق . 1378خوانساری، محمد
 ، تهران  دانشگاه تهران.14چ.  صوری،

 -http://opac.nlai.ir/opac

562602prod/bibliographic/ 

 15دوره  نامه دهصدا،لغت. 1377اکبر. دهصدا، علی 
ن  دانشگاه تهران. از دوره جدید، تهرا 2جلدی، چ. 

-http://opac.nlai.ir/opac

1097239prod/bibliographic/ 

 مفردات  .1374. راغب اصفهانى، حسین بن محمد
   مرتضوی.تهرانجلدی،  4دوره  ،الفاظ قرآن

 -http://opac.nlai.ir/opac

3341422prod/bibliographic/ 

 رساله  معماری قانعانه، .1388. سعدوندی، مهدی
 دکتری معماری، دانشگاه شهید بهشتی.
http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thes

28724A3is% 

  .ر ترجمه منوچه فرهنگ فلسفی،. 1366صلیبا، جمیل
 بیدی، تهران  حکمت.صانعی دره

 -http://opac.nlai.ir/opac

572136prod/bibliographic/ 

  .چجلدی،  2دوره  فرهنگ عمید،. 1379عمید، حسن .
 ، تهران  امیرکبیر.21

 -http://opac.nlai.ir/opac

1509353prod/bibliographic/ 

 عملکرد و معماری  بازاندیشی . 1388. پور، افراغریب
رساله دکتری معماری،  مفهوم عملکرد  معماری،

 دانشگاه تهران.
d59e7c2https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/

b5dd5db26ff58f030768fe876 

 دی، جل 7دوره  قاموس قرآن،. 1371اکبر. قرشى، على
 تهران  دار الکتب الاسلامیه.

 -pachttp://opac.nlai.ir/o

858141prod/bibliographic/ 

  .یونان   1تاریخ فلسفه، ج. . 1380کاپلستون، فردریک
الدین مجتبوی، تهران  ترجمه سیدجلا  و روم،

 ش.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سرو

 -http://opac.nlai.ir/opac

3489081prod/bibliographic/ 

 شناسی واژه مفهوم. »1394بیر صابر، محمدباقر. ک
شناسی سبک، «سازه در گفتمان معماری معاصر ایران
 .404-393   1) 8نظم و نثر فارسی )بهار اد  ، 

9R5R8http://noo.rs/ 
  . اصو [ الکافی،ق. 1407کلینى، محمد بن یعقو[ 

جلدی، تحقیق و تصحیو  على اکبر غفارى و  8دوره 
تهران  دار الکتب الإسلامیة.  محمد آخوندى،

https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bo

10958okview/text/ 
  .بحار ق. 1403مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى

جلدی، بیروت  دار إحیاء التراث  111دوره  الأنوار،
http://opac.nlai.ir/opac- عربی[. ]بهالعربی

3412921prod/bibliographic/ 
  .1398مرادپور، رما؛ مُندگاری، کامم؛ ندیمی، هادی .

گرا اخلاق ساختن در معماری  منظر اخلاق  فضیلت»
 .16-1   5) 3 اندیشه معماری،، «و اخلاق  کانتی

1806http://at.journals.ikiu.ac.ir/article_

html. 
  .2دوره  فرهنگ فارسی معین،. 1386معین، محمد 

 ، تهران  اَد نا. 4جلدی، چ. 

https://www.gisoom.com/book/1335572/%

DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%D

A%AF-

%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%

DB%8C-

%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%84%

D8%AF%DB%8C-

%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/ 

 درا ، صدرالدین محمد بن قوامی شیرازی )ملاص
ت منطق نوین، مشتمل بر  اللمعا. 1362ابراهیم. 

ترجمه و شرح   المشرقیه فی الفنون المنطقیه،
 الدینی، تهران  آگاه. عبدالمحسن مشکوه

http://opac.nlai.ir/opacprod/bibliograph

ic/513715 

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis%3A28724
http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis%3A28724
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